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 نرود  بيرون  دایره از که  آنست عاشق ، بارید  بلا باران  اگر  عشق  ي  دایره در 

 

 
 

 



 

 

  
 

 

 

 

 رسيد دلی اهلِ بر الموت ملک

 

 کيستی؟ تو: گفت را او

 

 .ها جفت ي جداکننده و لذاتم ي برنده بين از من: داد پاسخ الموت ملک

 

 گویی؟ نمی چيزي نيک هاي صفت آن از و دهی می نشان بد هاي خصلت همه خود از چرا

 

 چيست؟ آن:  گفت الموت ملک

 

 :داد پاسخش دل اهل

 

 ....دوست به دوستی ي رساننده تو

 

 خدایا

 در آشوب و فتنه و بلا ، عده اي تو را گم می کنند و عده اي تو راپيدا می کنند 

 خودت قراردهماراازبندگان یابنده 



 

 

 

 
   

 

 تو پناه منى در مشکلها، و اميد منى در سختيها، و ملجأ و یاورم هستى در آنچه که بر من نازل شود ؛! خداوندا

 از دل زخمهاى رنج آورى که قلب را شکسته و چاره را گسسته و دوست را به ناروائى و نيش دشمن! پرودگارا

 کنم که اميد به تو بى نيازى از دل دادن با دیگرى است، به همراه داشته،به تو شکایت مى ار

 هاى اميد را پس بگشاى دربهاى بسته را و بنماى روزنه 

 .که تو راست تمام نعمتها و از آن توست همه خوبی ها و تویى تنها مقصود آرزوها

 

 ورافرازي از نيایش امام حسين عليه السلام در صبح عاش

 

 

 

 وطن پرستو بهار است

 .بماند که مخواه پرستو از ، و اگر بهار مهاجر است

 ...اي شهدا براي ما فاتحه اي بخوانيد که شما زنده اید و ما مرده

 .زندگی زیباست، اما شهادت ازآن زیباتر است

 ...سلامت تن زیباست اما پرنده عشق، تن را قفسی می بيند که در باغ نهاده باشند

 گردش خون در رگ هاي زندگی شيرین است ،.خون را جز شهدا در نمی یابند راز

 .اما ریختن آن در پاي محبوب شيرین تر است و نگو شيرین تر، بسيار شيرین تر است

 .راز خون در آن جاست که همه حيات به خون وابسته است

 سيد مرتضی آوینی: شهيد قلم 
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 !الهی

 شادي که بی توست اندوه استهر 

 هر منزل که نه در ره توست، زندان است

 هر دل که نه در طلب توست، ویران است

 یک نَفَس با تو ، به گيتی ارزان است

 یک دیدار از آنِ تو، به صد هزار جان رایگان است

 !وصالت بويِ کند آنچه نکند جان صد

 ي انصار عبدالله خواجه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 که خود خال لبی از چه گرفتار شدي وت

 تو طبيب همه اي از چه تو بيمار شدي

 

  تو که فارغ شده بودي ز همه کان و مکان

  دار منصور بریدي همه تن دار شدي

 

  عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر

  اي که در قول و عمل شهره بازار شدي

 

  مسجد و مدرسه را روح و روان بخشيدي

  جدیان نقطه پرگار شديوه که بر مس

 

  خرقه پير خراباتی ما سيره توست

  امت از گفته در بار تو هشيار شدي

 

  واعظ شهر همه عمر بزد لاف منی

  دم عيسی مسيح از تو پدیدار شدي

 

  یادي از ما بنما اي شده آسوده ز غم

 ببریدي ز همه خلق و به حق یار شدي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوالرفيق
 

 کرد  صدایم دلبرم   عرفه  شد  چه خوب

 عطایـــم کرد این   خاطر ارباب به  خدا 

 حبيـب پاي   به  پا  جبل الرحمه به دامن 

 کرد رهایـــــــم   به آستان رفيع دعا

 

 حسين کاروان   همراه  به  که  فرصتی چه 

 کرد  نينوایــــــــم  مسافر سفر دشت

 عــــبورم داد صفا   سعی و   مروه  سعی  ز

 کرد  آشنایـم دل  حقيقی   حج  طواف  به

 

 اربـاب معرفت، روز   این  که در  منتی  چه

 کرد  گدایــم  خود العفو   نعمت  خوان  به

 مذکــوري شی  به  نبودم   که هيچ منی 

 کـــــرد ثنایم   شایسته  فاطمه حب   به

 

 داد هــــــم  بام  به   ره  به افتخار علی

 کرد فرشته هایــم  تمام  هم نشين  که 

 اسـت خيس  رم دلب  احرام  حوله  ز گریه

 کـــــــرد  مبتلایم  ارباب ناله   صداي

 

 می گـریند (ع) حسين  دعاي  حال به  همه 

 کرد پر از نوایــــم  زینب  رب  یا نواي 

 زیباست  کودکان  اشک مناجات  به دیده

 کــــــرد ندایم   کودکی خود  زگاهواره 

 

 فراز هاي دعـــــــا  علی اکبر و طعم

 خواندن آشنایم کرد  دعا شيوه هاي  به 

 سوگــند  علمدار کاروان چشم  به اشک 

 کـــــرد  خدایم بود که دلداده   حسين

 

 کرامت خــود با جلوه   که همان حسين 

 خيمه هایم کرد سوي   و صدا  نمود  کرم

 نمی آیـــــم  خودش کربلا  اذن  بدون

 کـــرد کربلایم   بگویم که  که با   ز درد

 

 شهيد  به دوستان  بگویم  از آنکه خوشم 

 کرد فنایم   خود ز عشق ا  عاقبت حسين 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


